
در اين شماره دوست دارم با شما دانش آموزانى كه فصل 
ــاره ى وزن و آهنگ  ــى خود را تجربه مى كنيد درب نوجوان

شعر حرف بزنم.
هر شعرى وزنى و آهنگى دارد. اگر اهل شعر باشيد حتماً  وزن 

شعرها را حس كرده ايد.
ــاعرانه وزن  ــت يك جمله ى خيال انگيز و ش البته ممكن اس
ــته باشد؛ مثل«صبح، گل خورشيد وا شد» و گاهى هم  نداش
ــت يك جمله وزن داشته باشد اما عارى از خيال  ممكن اس
و نكات شاعرانه باشد؛ مثل «تعمير انواع وسايل هاى برقى». 
مى دانيد كه اين فقط يكى جمله ى آهنگين است، البته يك 
غلط بزرگ هم در آن وجود دارد. وسايل جمع وسيله است؛ 
ــت. من آن را عمداً  براى مثال  ــايل ها غلط اس بنابراين وس
انتخاب كرده ام؛ زيرا وزن شعر گاهى شاعر را مجبور مى كند 
ــود. در اين جا كلمه ى وسايل ها تنها  ــير اين اشتباهات ش اس

براى پركردن وزن آمده است.
شما نوجوان اهل ذوق مواظب باشيد وزن در خدمت شعرتان 
ــد نه شعر شما در خدمت وزن و يادتان باشد كار شاعر  باش

فقط چيدن كلمات كنار هم نيست.

نهال كوچك دعا
تمام لاله هاى دشت
به شوق تو شكفته اند
به غير نام تو، به لب

نداشته،  نگفته اند

تمام اين درخت ها
نگاهشان به سوى توست

اگر كه ايستاده اند
به احترام روى توست

اگر نبود عشق تو
كبوترى  نمى پريد

و دست خيس آب ها
به آسمان نمى رسيد

براى ذكر خوبى ات
به ذهن من كه واژه نيست

بزرگ در برابرت
چه قدر حرف ساده ايست

گرفته از تو خرمى 
نهال كوچك دعا
فداى مهربانيت

تمام اين ترانه ها  
 طيبه شامانى

نكته هايى در باره ى وزن و آهنگ شعر



شعر يعنى...
شعر يعنى شكوفه ى گيلاس
در شبى نقره رنگ و مهتابى

شعر يعنى نگاه گيرايى
از دو چشم سياه يا آبى

شعر يعنى خيال يعنى گل
شعر جارى ست شعر يعنى آب

شعر يعنى ترانه يعنى باغ
شعر روياست شعر يعنى خواب

شعر گاهى اميد پرواز است
در دل نااميد زندانى

گاه بيم نبودن آب است
در دل تشنه ى بيابانى

شعر گاهى نماز و گاه دعاست
يا غم پير خسته اى تنهاست

گاه پيوند دست ها شعر است
شعر گاهى گداى كوچه ى ماست

مصطفى رحماندوست

شاعر
همراه با پروانه ها

در باغ ها پر مى زند
هر جا ببيند غنچه اى

فورى به او سر مى زند

احوال يك گنجشك را 
از بيد مى گيرد سراغ

از كاج بالا مى رود
در جست و جوى يك كلاغ

باران كه مى بيند دلش
پر مى كشد از آسمان
با يك پرستو مى رود
تا قله ى رنگين كمان

از هر كجا رد مى شود
مى پيچد آواز دلش

پروانه مى خندد به او
مى پرسد از راز دلش

يك اتفاق دل نشين
در جان او رخ مى دهد

او پرسش پروانه را 
با شعر پاسخ مى دهد

 سيد احمد ميرزاده

 كوه و چشمه
چشمه تند راه مى رود

كوه ايستاده سربلند
آب حرف مى زند زلال

سنگ ها سكوت كرده اند

چشمه رود مى شود سپس
پاى كوه گشت مى زند

بعد مى رود قدم زنان
يك سرى به دشت مى زند

كوه ما ولى هنوز هم
در سكوت خود نشسته است

زير بار سنگ هاى سخت
غصه دار و دل شكسته است

كوه دردمند سال هاست
مانده توى دشت پرغرور 

چشمه بى خيال درد كوه
مى رود به باغ هاى دور 

شاهين رهنما

غلامرضا بكتاش

هـ هاى  لحظـ
شاعـرانه
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